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  ستروم سايت پوليت
  آمادور نويدی: برگردان

  ٢٠٢٢ جون ١٧

  سرشت طبقاتی فاشيسم

)٣( 

 

 :فھرست

  شود؟ داری به فاشيسم تبديل می چه زمانی و چگونه سرمايه. ١

 و فاشيسم وجود دارد؟ اين تفاوت چگونه بوجود )فاشيزاسيون (گيری فاشيسم کيفی بين دوره شکلچه تفاوت . ٢

  آيد؟ می

  توانيم مانع از آن شويم؟ شود و ما چگونه می چگونه فاشيسم موفق می. ٣

 

تا از ھا جھت اسطوره سازی فاشيسم، ھر مسير ممکن و قابل تصوری را پيموده اند،  ی و مبلغان آنئرخان بورژواؤم

 ۀھا با تکذيب ھر رويکرد طبقاتی، پيشين آن. خطر بيندازد، پرھيز کننده ھا را ب تعريف معناداری که بتواند منافع آن

ھا با خودداری از اھداف تاريخی، به عناصر ريز ايدئولوژی ھای  آن. گيرند اجتماعی و اقتصادی فاشيسم را ناديده می
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لسفه ای را که دوست دارند ماھيت فاشيسم بنامند، از درون اين خورجين ايده  و ھر ف کنند تاريخی فاشيست مراجعه می

  . کنند ھا، گردآوری می

 خودش را که ۀکه بصيرت ماھران شود، کسی يفين  يک کارشناس تاريخ فاشيست است که اغلب به آن اشاره میرراجر گ

ست،  زوال زندگی مدرنه  حذف عناصر روبملی برای) يا، تولد دوباره(» تغيير شکل«  تلاشی جھت ًفاشيسم اساسا

ی يا مدرنيسم فرھنگی، ئدھد،  نظير نوگرا را شرح می گونه که گريفين  آن رفت فاشيسم، ھمان پيش. تئوريزه کرده است

 .ست سياسی، و اقتصادی

که  کسانی. ندگوي ھای فاشيست درمورد خودشان می آيد که ايدئولوگ ی میئھا استنتاج گريفين از تجزيه و تحليل پچ پچ

  . تصوير می کشنده  فاشيستی را قھرمانانه در حال غلبه عليه نظم جھانی کھنه بۀپروژ

ُنويسندگانی مانند آندرياس املند، امبرتو اکو واستانلی جی ھا  آن. کنند ی ھمانند گريفين استفاده میئ ھااھتشب پاين، از. ُ

  .کنند ی و لفاظی تھاجمی نتيجه گيری میئاسرشت اساسی فاشيسم را از نيات خودخوانده خودشان، زيب

راه با مشعل، علائم شيطانی و  ھای رقت انگيز ھم یئھا، واقعيت سياسی فاشيسم در نھايت با راھپيما  آنۀدر برنام

 سياسی رسيده است که تنھا ۀ مردی قوی به نتيجۀاين ايدئولوژی با اراد. شود ی مشخص میئھای برتری گرا تشويق

  . اساس نظم جديد استآرمانش پايه و

را  دھد، نه منشأ، و نه ترکيب داخلی آن اين نوع از پژوھش از نظر معنا ھيچ کيفيتی واقعی از فاشيسم را ارائه نمی

 پنھان ، اول منجر به صعود فاشيسم شدۀ تاريخی جوامع سرمايه داری را که در مرحلۀھا لک داستان آن. کند روشن می

 سلامت ليبرال است که نويسندگان به آن تعلق ۀنوعی در تضاد با جامعه بت کنند که فاشيسم بھا قصد دارند ثا آن! کند می

ھای توده پسند فقط  اين ديکتاتوری. ی استئخبری و نارضايتی توده  معنای طغيان بیه ھا، فاشيسم فقط  ب برای آن. دارند

  .نبايد مجددا ظھور کنندمراقب باشيم » ما مردم«يک تصادف ناگوار در تاريخ اند، و اگر فقط 

ما ارائه داد و آن ه گئورگی ديميتروف با حرکت از ھر تجزيه و تحليل ايده آل، تعريف مارکسيستی بزرگی از فاشيسم ب

  :چيزی نيست بجز

  ... مالی ۀترين عناصر سرماي ترين، و امپرياليستی ترين، شوينيستی ديکتاتوری علنی تروريستی از ارتجاعی« 

  . مالیۀست که بالای طبقات ايستاده، و نه دولت خرده بورژوازی يا لومپن پرولتاريا بر سرماي تیفاشيسم نه قدر

 کارگر و بخش انقلابی ۀجوی تروريستی عليه طبق فاشيسم يک سازمان انتقام.  مالی استۀفاشيسم خود قدرت سرماي

ست، که نفرت  حشيانه ترين شکل آنپرستی متعصب در و فاشيسم در سياست خارجی، وطن. فکری است دھقانی و روشن

  . »کند  حيوانی را عليه ملل ديگر تحريک می

اين گرايش در ھرکشور سرمايه داری با . ست  امپرياليستی آنۀ گرايشات ثابت سرمايه داری در مرحلۀفاشيسم اوج ھم

 . سوی فاشيسم رشد کرده استه ھای آن، بارھا ب تعميق بحران

 

 توانيم مانع از آن شويم؟ شود و ما چگونه می چگونه فاشيسم موفق می. ٣

سوسيال دمکراسی از احزاب سرمايه . کند  فاشيزاسيون بازی میۀجا نقش خود را در پروس سوسيال دمکراسی در اين

 ۀدھند ياری از اشکال خود، نشانقطار در بس ھای کارگری ھم  سوسياليست  گرفته تا ديگر سازمان- داری دمکراتيک

پاشيدگی پرولتاريا و   در سمت وسوی ازھمً سرمايه داری مستقيماۀنيروھای سوسيال دمکراتيک در جامع. رفرميسم است

 .کنند ايدئولوژی آن کار می
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زان ساختن برد، با آوي تايان انتخاباتی فاشيست خود وحشت جنگ داخلی را ازبين می که با ھم سوسيال دمکراسی درحالی

سوسيال دمکراسی خواھان حفظ نظم اجتماعی . کند گران، کارگران را خلع سلاح می  ميزصنعتۀمز مانده ھای خوش  ته

 ۀاين نيروھا طبق. ست  اقتصادیۀ، مبارزه عليه تھييج کنندگان کمونيست و تمرکز کامل بر مبارز)ورژوازیبسُلطه (

کنند تا زمينه را جھت شکست قطعی آن آماده  را تخليه می رژی انقلابی آنکارگر را ازنظر ايدئولوژيک خثنی نموده، و ان

  .سازند

که  جای اينه ب. شود  حياتی از وضعيت حساس انقلابی، مشروط میۀپرولتاريا درست در زمان نزديک شدن به لحظ

ھا قادر  ن و فاشيستا افسرده شده و در برابر حملات مرتجعًکارگران از اين فرصت برای خودشان استفاده کنند، کاملا

  .  به مقاومت نيستند

  

  يد اين پروسه است؛ؤتاريخ م

 ۀی که فشار جنبش پرولتاريا را مھار کردند و مبارزئھا سوسيال دمکرات» دوستانه صلح «ۀھای خائنان به لطف سياست

،  ولندپيتاليا، اتريش، لتونی و ، االمان در ٢٠ھای قرن  راه انداختند، فاشيسته رحمانه ای عليه اتحاديه ھا و کمينترن ب بی

ھای شبه نظامی احزاب سوسيال  ی بودند که سازمانئ ، جاھاالمان و ولندپترين نمونه ھا در  برجسته. قدرت رسيدنده ب

ھا  ، تحت لوای شعار آزادی و دمکراسی، عليه کمونيست)ترتيبه ، ب»ميليشای کارگری«و »  آھنينۀجبھ«(دمکرات

، ميليتانت ھای سوسيال دمکرات از رژيم فاشيستی ژوزف ١٩٢۶، در سال ولندپ در. حملات مستقيمی کردند

  .پيلسودسکی پشتيبانی کردند

 ۀھا، اين روند را با واژ ھای سوسيال دمکرات اتفاقی نيست که انترناسيونال سوم، در تجزيه و تحليل خود از موفقيت

فريبی فاشيسم  در عوام» سوسياليستی«ھای متداول  کبازھم تصادفی نيست که تمام سب. سوسيال فاشيسم توصيف کرد

ُھای پوچ، و پرطمطراق ضدسرمايه  و جدل» ھای اجتماعی انگل«علاقه به شعار توخالی برای کارگر، مجازات (

  .، ھمگی از سوسيال دمکراسی وام گرفته شده اند)داری

ولت فراطبقاتی، پايگاھی اجتماعی برای فاشيسم با يک شوربای لفاظی، چاشنی زده با توھمات وحدت طبقاتی در د

 کارگر ۀتر طبق کند، که اقشار فقير خرده بورژوازی، بورژوازی متوسط و عناصر ارتجاعی انقلاب ملی ايجاد می

  .گيرد ويژه دھقانان را در برمیه حال، ب پريشان
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طور کامل در سقوط ساختار اجتماعی از دست داده اند، ه دار جامعه که رھبران خود را ب از ميان عناصر تب

. ح برای ديکتاتور عمل کننديار مسل عنوان دسته خواه ب کند تا به دل دھی می بورژوازی باندھای گوناگونی را سازمان

) فرای کورپس( ھای ايتاليا، يا نيروھای شبه نظامی ضدکمونيستی) اسکوادريست(شبه نظاميان فاشيست  که از زمانی

) ضدانقلاب(ی، گاردھای سفيد فنلاندی، ايژاگی ھای لتونی، کنتراھایالمانشبه نظامی ) اس آ(داوطلب، يا استورم تروپر

  .کنند ھا به يک چيز اساسی رجوع می  آنۀخاکستری ترکيه حرف بزنيم، ھمھای  نيکارگوئه يا گرگ

ترين و نوکرمآبه ترين کارھا را جھت حفظ  نظم، که در اسم مستقل  ھا بدون ھيچ محدوديت قانونی، کثيف اين  سازمان

ھای ) آژيتاتور( گر عنوان آشوبه از اين نيروھا که ب. دھند رحم سرمايه داری انجام می ھستند، جھت تثبيت رژيم بی

پرست، کارگران و دھقانان خائنی را که به سوسيال  عنوان ميھنه شود تا ب کنند، خواسته می بورژوازی عمل می

  .ھا چشمک زده اند، نابود سازند دمکرات

م نظ) ليسوارتش و پ(یئتواند روی حاميان حرفه   حاکم ديگر نمیۀکه طبق در حادترين دوره ھای آشفتگی انقلابی، وقتی

 ۀترين دامن ھای جناح داوطلب دولت وسيع سرمايه داری درحال فروپاشی و در دوران بحران گسترده حساب کند، فعاليت

  .دست می آورده خود را ب

 
 طبقاتی ۀھای فروزان مبارز شوند تا در آتش ھا به نمايندگی از اربابان سرمايه دار خود فراخوانده می پوشچکمه 

 ۀوسيله ل و اوباش لازم نيستند، و بايد بذحال، نقطه ای وجود دارد که در آن به سرعت، اين ارا با اين. ی کنندئراھپيما

 .ورده شوند فاشيستی به انقياد درآۀنيروھای ائتلاف منافع سرماي

 سرمايه داری سرشت بالقوه ای ۀسازی افراطيون خرده بورژوازی از جنبش فاشيستی، که با ايدئولوژی تثبيت کنند پاک

ھا اين يدر بسياری از جا. شود  در ھمه جای جھان ديده میًھای فاشيسم است که تقريبا رفت دارند، يکی ديگر از پيش

اس (ی ارنست رامالمانسازی  بد، ازجمله، پروسه ای که به ھمين نام توسط پاکی توسعه می يائسازی به اعدام توده  پاک

 رژيم فاشيست ۀوسيله  بنگریھ حزب صليب پيکان ۀويژه شکنجه چنين، و ب ھم. شود ؛ شب دشنه ھای بلند شناخته می)آ

ه زمان سرکوب ب ھمال توسط سالازار، گ سنديکاليست پرت-، شکست جنبش ملی)نگریھمدار پادشاھی  سياست( ھورتی

 ۀی تا زمان شکست در اوايل دھپولندھای راست افراطی   بزرگ و ديگر سازمانپولند دولت پيلسودسکی کمپ ۀوسيل
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ھای  و سرکوب گرگ١٩٣٧ رژيم وارگاس در سال ۀوسيله زيل بابر) انتگراليستی (ۀ، حذف اقدام يکپارچ١٩٣٠

  ... و ،١٩٨٠-٨١خاکستری توسط  کودتای کنان اوران در سالھای 

يليايی سرزمين پدری و چسازمان . زند تری  می  ملايمۀسر خود ضربددر جاھای ديگر، بورژوازی به فرزندان خو

 کودتای ۀوسيله صورت ب ھمينه اندونزی ب» یئ اقدام دانشجوۀاتحادي«زور منحل شد، ه  ب١٩٧٣آزادی پس از کودتای 

  . منحل شد١٩۶۶سوھارتو در سال 

 ثبات لازم برای ، سرمايه دارھا به آسانی نتوانستند به٢٠ريکای لاتين در اواخر قرن ماو در جاھای ديگر، مانند 

عنوان يک نيروی ذخيره عليه ه ھای فاشيست داوطلب ب در اين شرايط، ھمه نوع گروه. ترسی پيدا کنندھای خود دس رژيم

  .تھديد انقلابی شديد اقدام کرده اند

  
ھای   در نسخهًتوسعه طلبی تھاجمی، ارکان فاشيسم، معمولا. ست ميليتاريسم آخرين ويژگی  مشخص از اقدام فاشيستی

  .شود اريخی پيچيده میپرستانه برای عدالت ت  پائين و عشق ميھنۀتبليغی درج

 صادق است، زيرا که سرمايه داری در حال زوال خود برای طولانی ً، واقعا»فاشيسم جنگ است« زبان قديمی  زخم

با اختراع  کميابی، . ھا را فراھم سازد  توليد آنۀ کالاھا و شيوۀجز نابودی عمده تواند ابزار ديگری ب کردن عمر خود نمی

رزيابی مجدد کامل قيمت کالاھا را از طريق  تقسيم نابودی بازار جھانی را که ازقبل ی ائنيروھای متمرکز بورژوا

  .دھند تفکيک شده انجام می

. شود ی در زندگی عمومی میئتعجبی ندارد که تقويت ميليتاريسم اجتماعی منجر به تقويت نقش نيروھای مسلح حرفه 

کم ترکيب شده است، به اين مراقبت عمومی پاسخ متقابل  حاۀخود ارتش، با رھبری خود که ازنظر اقتصادی با طبق

که بورژوازی قادر نيست رھبران سياسی را  یئسرمايه داری، جا» درحال توسعه«علاوه، در کشورھای ه ب. دھد می

 و از –گيرد  عھده میه وليت حفظ نظم را بؤسمجھت نجات سرمايه داری مطرح کند، اين فرماندھی نظامی است که 

  .کند  ديکتاتوری فاشيست را رسمی میًتقيماطريق، مس اين

  :نمونه ھای آن فراوان است

ميليون  که يک(نرال سوھارتوجکودتای سرھنگان يونان، دھه ھا کودتاھای مستمر ارتش ترکيه، باند اندونزيايی 

 بدنام و يتچ، پينو١٩۶٠-١٩٨٠ھای  ھای بوليوی طی سال نرالج، نسلی از )عام کردند  قتل١٩۶۶کمونيست را در سال 

  .، غيره و غيره و غيره٧٠ و ۶٠مريکای لاتين، خونتای جنوب شرقی آسيا در دھه ھای اھمانند وی در سرتاسر 
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ناسيونال .  تجسم فاشيسم با توصيف شکل واقعی آن بودندًھا فارغ از نام و يا مليت، واقعا ھا و جنبش  اين رژيمۀھم 

ھای  راتيک، مجاريسم، سلفيسم، ھندوتوا، و کودوچا از جمله جريانسوسياليسم، فالانژيسم، گارديسم، سزاريسم دمک

  وجود دارند، اين ًرغم دام تمايز رسوم ملی يا فرھنگی که واقعا علی. رفت فاشيسم ھستند ايدئولوژيک متعدد پيش

کند،   تشديد میباره استثمار کارگران را به يک. تثبيت نظم سرمايه داری: کنند ھا ازھدفی مشابه  پيروی می ايدئولوژی

  .ست سرشت فاشيسم اين. شود کند، و جھت جنگ آماده می انرژی انقلابی پرولتاريا را خفه می

آويزی برای رژيم  عنوان دسته عنوان حامی دمکراسی، به تاريخ ثابت نموده است که بورژوازی، جھت تبليغ خود ب

ھمان آقای پيلودسکی که در بالا بدان پرداختيم، . دکن قانونی تروريستی خود، حتی از دستور کار ضدفاشيستی استفاده می

 –ی  برقرار کرددپولن با اعلام دفاع از دمکراسی و جمھوری از آغاز فاشيسم پولندحکومت فاشيستی خود را در 

 مبارزه با قدرت ۀکه به بھان یئوضعيت مشابھی در استونی توسعه يافت، جا. حکومت خود را دمکراسی نظامی ناميد

تأسيس ) Päts(، ديکتاتوری پاآت١٩٣۴در سال )  يک جنبش ضدکمونيستی-جنبش واپس(»vaps -واپس«فزايش روبه ا

  .شد

  .پشت نقاب تقوا، سرزمين پدری، و حتی خود ضدفاشيست، ھمين سرشت اجتماعی و سياسی نھفته است

بردار ديوانه است و  ز افراد کلاه برخی اۀفاشيسم نه اراد.  عجيب و غريبۀفاشيسم  نه چيزی اضافه است و نه يک پديد

اين .  تضادھای درحال توسعه در دوران زوال سرمايه داری استۀفاشيسم محصول منطقی توسع. نه تصادفی از تاريخ

 اميال ۀکند و جھت  برآورده  کردن ھم  ديالکتيکی، ارتجاعی ترين اعمال پنھانی سرمايه داری را افشاء میۀتوسع

  .کند  میسرمايه داران حاکم تلاش

که با دست  شود، درحالی کند، و از جنايات فاشيسم مغموم می  حاکم با يک دست اشک تمساح خود را پاک میۀاين طبق

 -جاع و تاريک انديشی مذھبی ه ترين سياست ارتالمانبرد و ظ ھای نفرت انگيز نسل کشی سود می ديگر از جنگ

ه ھا را ب ترين سود ممکن از آن کشان، بيش ھا با خفه گردن زحمت آن. کند زده تحميل می زيک را بر مردم وحشتمتاف

که ھا اجازه دھد، ت د به تشکيلات آن و بتوانندکمانده که از دمکراسی نمايندگی  آورند و ھر لباس باقی دست میه زور ب

 اجتماعی و ۀھای فعال در حوز ی را که محصول  دھه ھا جنبشئآوردھا تدريج دسته  حريص، بۀاين طبق. کنند که میت

 ۀکنند و به دستگاه  گسترد گرانه را بی امان زنده می اين نيروھا، قوانين سرکوب. گرداند عقب برمی  به،ست اقتصادی

ترين دوران  ست باور کند در ترسناک که  فرد ممکن طوریه کند ب ھا اھداء می  جھت اجرای آنۀروي ليس اختيارات بیوپ

  .رھا شده است

شود، ھيچ اميدی ِ  توليد سرمايه داری ناشی میۀ از شيوًشود، دقيقا ی که منجر به ظھور فاشيسم میئاکه تضادھ یئجا از آن

  . طور مسالمت آميز فيصله داده نيست که  به اين وضعيت ب

مردم آگاه ) ترازھمه مھم(مندان است، ازجمله  سرعت فراتر ازامکانات رفاھی ثروته که قواعد اجتماعی ب حتی درحالی

  .ست رفت اجتماعی گاھی تبديل گشته که مانع از پيش  خود را دارند، اما سيستم اقتصادی فعلی به گرهۀقکش طب زحمت

گری، و گرايش به  ليس، مخالفت با روشنو اجزای تشکيل دھنده اش؛ ميليتاريسم، گسترش پۀفقط فاشيزاسيون، با ھم

 ۀاين پديد. روزی را از سقوط کامل نجات دھدتواند سيستم ام  قليلی از بورژوازی تاريک انديش میۀديکتاتوری عد

 ۀشود تا سيمای پيچيد ترين حلقه ھای خود تجزيه می جامعه در باريک.  کند ارتجاعی فقط بحران عميق را تشديد می

  .فاشيسم عريان را شکل دھد

روی سيل آسای   از پيشتواند مانع فقط يک پرولتاريای متشکل، آگاه از منافع خود و آماده برای مبارزه در ھرشکلی می

ونيت از ھا قبل با مص توانند اشتھای ضدبشری بورژوازی را که مدت درکوتاه مدت، اين کارگران می. فاشيزاسيون گردد
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را ساخته، پيروز  در درازمدت، اين کارگران ھستند که بر فاشيسم و سيستمی که آن.  مھار کنند،مجازات خود ديوانه شده

  .خواھند شد

  
ھای عاج  تواند کاخ ھا می کند، فقط قدرت آن جايی که زحمت پرولتاريا عمارت فاسد سرمايه داری را حفظ می ازآن

 برای خود رفاه و کاميابی را به ارمغان بياورند و به عفريت توانند فقط کارگران می. سرمايه داری را نابود سازد

  . پايان بگذارندۀفاشيستی جنگ و استثمار نقط
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